
در  هایش  طعمه  ــردن  ک بیهوش  بــا  صدیقی- 

محوطه بیمارستان ها اموال آن ها را به سرقت 
از  سرقتی  هــای  پــول  با  خواست  می  بــرد.  می 
طرفی  از  و  کند  صاف  را  اش  بدهی  طرف  یک 
اعتباری به دست  و  آبرو  نیازمندان،  به  با کمک 
آورد اما خبر نداشت که پول دزدی او را بی آبرو 
کرده  توبه  گوید  می  کرد.  خواهد  اعتبار  بی  و 
خاطر  به  هایش  طعمه  که  آورده  شانس  و  است 
در  باید  وگرنه  اند  نکرده  فوت  بیهوشی  داروی 
متهم  عنوان  به  سرقت  به  متهم  جای  به  دادگاه 
گوی  و  گفت  ادامــه  در  شد.  می  حاضر  قتل  به 
خبرنگار ما را با زن سارق زندانی 47 ساله می 

خوانید.
چه شد که زندانی شدی؟

به جرم سرقت همدم میله های زندان شدم.
متاهلی و سواد داری؟

درس  دیپلم  مقطع  تا  و  دارم  فرزند   2 و  متاهلم 
خواندم.

اعتیاد و سابقه کیفری چطور؟
اعتیاد ندارم اما سابقه دار هستم. 

شغل ات چه بود؟
خانه دار بودم. بازیگری را خیلی دوست داشتم. 
داشتم  استعداد  چون  دوستانم  از  یکی  طریق  از 
زیاد  شهرستان  در  چون  اما  شدم  تئاتر  کار  وارد 
کارمان  و  شد  شروع  کرونا  طرفی  از  و  نبود  کار 
کنیم.  شدیم مهاجرت  مجبور  خورد،  کسادی  به 

دچار  شوهرم  بود.  ناچاری  سر  از  سرقت کردنم 
ماجرا  این  سر  و  بود  شده  قطبی  دو  بیماری  یک 
علت  بیشتر  البته  ریخت.  هم  به  اعصابم  خیلی 
سرقت کردنم به خاطر بدهی بود که داشتم. در 
قضیه  این  سر  و  بودم  گرفته  ای  بهره  پول  واقع 
بزرگ  اشتباه  مرتکب  و  بودم  فشار  تحت  خیلی 

تری شدم.
خودت قرص اعصاب و روان مصرف می 

کردی؟
پیشرفت  بــرای  خانواده  اتفاق  به  که  این  از  بعد 
چند  از  بعد  کردیم  مهاجرت  تهران  به  تئاتر  در 
سال زندگی در آن جا همسرم دچار یک بیماری 
دوقطبی شد که به بستری شدن در بیمارستان و 

درمان نیاز داشت.
مریضی  و  بود  آمده  پیش  که  مشکلاتی  خاطر  به   
برای  شدم  روانی  و  روحی  مشکل  دچار  شوهرم 
همین زمانی که خوابم نمی برد شربت خواب آور 

قوی مصرف می کردم. 
از اوقات تا 24 ساعت می خوابیدم چون  بعضی 
مشکلات  از  غیر  به  البته  بــود.  قوی  خیلی  دارو 
اتفاق  این  باعث  هم  ما  از  کلاهبرداری  شوهرم 
شهر  حاشیه  در  بدبختی  هزار  با  که  زمانی  شد. 
یک قطعه زمین خریدیم تا بعدها یک سرپناه برای 
خودمان بسازیم فهمیدیم که زمین متعلق به یک 
نفر دیگر است و فروشنده کلاه سرمان گذاشته و 

فراری است.

چطور شد به سمت سرقت رفتی؟
برای درمان همسرم مجبور شدم از یک نفر پول 
که  خواستم  کسی  هر  از  چــون  بگیرم  ای  بهره 
مقداری پول به ما قرض بدهد فایده ای نداشت و 
کسی دست مان را نگرفت. از طرفی سود ماهانه 
پول بهره ای هم زیاد می شد و توان پرداخت آن را 
نداشتم. بعد از مدتی طلبکارها و فرد نزول خوار 
تحت  بابت  این  از  و  کردند  زنــدان  به  تهدید  مرا 

فشار بودم و به ناچار سراغ دزدی رفتم.
روزی جرقه ای در ذهنم زده شد. البته این ترفند 
مدام  چون  گرفتم.  یاد  تلویزیونی  سریال  یک  از  را 
تصمیم  کردم  می  مصرف  قوی  آور  خواب  داروی 
همراهان  از  بیهوشی  داروی  از  استفاده  با  گرفتم 
از  قبل  کنم.  سرقت  ها  بیمارستان  در  بیماران 
بطری  یک  شوم  بیمارستان  محوطه  وارد  که  این 
به  آغشته  مصرف  بــار  یک  لیوان  چند  با  شربت 
شربت بیهوشی آماده می کردم و برای خودم هم 
لیوان تمیزی را کنار می گذاشتم. داخل محوطه 
که  ــردم  ک می  انتخاب  را  هایی  زن  بیمارستان 
بودند.  تنها  طرفی  از  و  بود  مشهود  شان  طلاهای 
زمانی که با ترفندهای مختلف به طعمه ها نزدیک 
می  صحبت  ناملایمات  و  روزگار  بد  از  و  شدم  می 
کردم، بعد از کمی سکوت رو به همراه بیمار از او 
بیمارستان  به  بیماری  چه  برای  کردم  می  سوال 
مراجعه کرده است؟ نقش آدم های دلسوز و زجر 
جلب  را  اعتمادش  تا  کــردم  می  بــازی  را  کشیده 

مان  های  صحبت  از  مدتی  گذشت  از  بعد  کنم. 
بطری شربت را از کیف ام در می آوردم، اول خودم 
را  شربت  آن  از  بعد  و  ــوردم  خ می  تمیز  لیوان  با 
داخل لیوان آغشته به داروی بیهوشی می ریختم 
مال  بیشتر  ابتدا  کردم.  می  تعارف  غریبه  زن  به  و 
باختگان قبول نمی کردند که شربت را بخورند و 
وقتی با اصرار من مواجه می شدند و از طرفی می 
گفتن  با  کنم،  می  استفاده  آن  از  خودم  که  دیدند 
این جمله که »بخورید کرونا ندارد، شربت خانگی 
و  گرفتند  می  قرار  رودربایستی  در  ها  اســت« آن 

لیوان را سر می کشیدند.
 بعد از چند دقیقه داروی خواب آور تاثیرش را می 
گذاشت و مال باخته به خواب می رفت. بعد از آن 
از  و  داشتم  برمی  را  طلاهایش  از  مقداری  سریع 
خیال  در  مدام  البته  شدم.  می  خارج  بیمارستان 
از پول های  واهی به خودم می گفتم اگرمقداری 
بار  طرف  یک  از  کنم  نیازمندان  خرج  را  سرقتی 
برابر  چند  درآمــدم  دیگر  طرفی  از  و  کم  گناهانم 

می شود!
فقط از همراهان بیماران سرقت می 

کردی؟
از  کــه  هــایــی  مــریــض  ــود  خ از  ــات  اوقـ از  بعضی 
محوطه  داخل  و  شدند  می  مرخص  بیمارستان 
کردم.  می  سرقت  هم  بودند  خود  همراه  منتظر 
روزی یک خانم را داخل حیاط بیمارستان دیدم 
برای خرید دارو رفته  بود که  که منتظر دخترش 
خوش  کمی  از  بعد  شدم  نزدیک  او  به  وقتی  بود. 
را  او  آور  خــواب  داروی  به  آلــوده  شربت  با  بش  و 
فرار  محل  از  پولش  کیف  برداشتن  با  و  بیهوش 
وجدان  عذاب  خیلی  کار  این  بابت  البته  کردم. 
گرفتم چون مال باخته دچار بیماری خاصی بود 

و به پولش احتیاج داشت.

نمی ترسیدی بابت دادن داروی بیهوشی 
بلایی سر مال باختگان بیاید؟

فکر  به  فقط  و  کرد  نمی  کار  مغزم  اصلًا  موقع  آن 
را  ام  سنگین  بدهی  تــا  ــودم  ب ــول  پ ــردن  ک ــور  ج
بپردازم. بعد از این که دستگیر شدم متوجه شدم 
شوکه  موضوع  این  بابت  خیلی  باختگان  مال  که 
انــد. روزی  و روانــی شده  و دچــار مشکل روحــی 
شوهر یکی از مال باختگان وقتی زنش را بیهوش 
به  بیند  می  بیمارستان  محوطه  در  نیمکت  روی 
به  خیلی  شده  بیهوش  کرونا  اثر  بر  که  این  خیال 
از  را  زنش  بعد  روز  که  این  از  بعد  ریــزد.  می  هم 
تازه در خانه متوجه  بیمارستان مرخص می کند 
از آن می  ناپدید شدن طلاهایش می شود و بعد 
و  بوده  سرقت  بابت  همسرش  بیهوشی  که  فهمد 

ربطی به کرونا نداشته است.
طلاهای سرقتی را چه کار می کردی؟

آن ها را به نصف قیمت به یک مالخر می فروختم 
کردم.  می  هایم  بدهی  پرداخت  صرف  را  پولش  و 
اصلًا پول دزدی برکت نداشت و مدام مشکل روی 
فرزندم   2 و  شوهرم  آمــد.  می  پیش  برایم  مشکل 
اصلًا از موضوع سرقت هایم خبر نداشتند. آن ها به 
خیال این که سر کار می روم خوشحال بودند و خبر 

نداشتند که آن ها را هم فریب می دهم.
چطور شد دستگیر شدی؟

باختگان  مال  از  سرقت  از  بعد  دانستم  می  چون 
از من شکایت می کنند مدتی پنهان می شدم و 
می  دیگر  یک بیمارستان  به  بعدی  سرقت  برای 
تا  داشت  ادامه  مدتی  خطرناک  بازی  این  رفتم. 
این که بعد از سرقت از حدود 15 مال باخته در 
ملاقات  بــرای  که  روزی  ها  بیمارستان  محوطه 
بودم،  رفته  بیمارستان  به  فامیل  افــراد  از  یکی 

شناسایی و دستگیر شدم.

سرانجام عجله خانواده 
برای عروسی دختر نوجوان

گذشت  از  بعد  زوج  یک  مشترک  زندگی  صدیقی- 

خانواده  ــاه  دادگ از  سر  و  رسید  بست  بن  به  مــاه  یک 
که  روستایی  نوجوان  دختر  اظهارات  بر  بنا  درآوردند. 
به گفته خودش هنوز یک ماه از نامزدی اش نگذشته، 
عروس  برای  وی  خانواده  که  است  قرار  این  از  ماجرا 

شدنش عجله داشتند! 
پدر دختر وقتی می بیند دختران روستایی یک به 
یک در سنین پایین به عقد مردانی از یک استان 
به  را  دخترش  گیرد  می  تصمیم  آیند  درمی  همجوار 
عقد یکی از خواستگاران غریبه درآورد. خانواده دختر 
زندگی  در  شان  ولایتی  هم  دختران  بینند  می  وقتی 
دخترشان  خواستگار  و  ندارند  مشکلی  خود  مشترک 
هم از آن طایفه است بدون انجام تحقیقات لازم و کافی 
همچنین  و  خواستگار  شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون  و 
سن دخترشان خیلی زود جواب بله را به خانواده پسر 

می دهند. 
دختر که هنوز 15 سال بیشتر ندارد به اصرار خانواده 
به عقد پسری درمی آید که اصلًا از او شناختی ندارد. 
داماد جوان که شغل و درآمد ثابتی ندارد و هر از گاهی 
را  باطنش  و  اخلاق  ابتدا  همان  از  کند  می  کارگری 

نشان می دهد.
خاطر  به  نــامــزدش  کند  می  فکر  ابتدا  جــوان  دختر   
اما  کند  نمی  توجه  نظافت  و  ظاهر  به  زیــاد  خستگی 
که  روزهایی  در  حتی  بیند  می  که  زمانی  رفته  رفته 
نامزدش سر کار نیست باز لباسش چرکین و موهایش 
ژولیده است، به رفتارهای او شک می کند. هر چقدر 
دختر نوجوان از نامزدش می خواهد به ظاهر و نظافت 
لباسش توجه کند، بی فایده است و بعد از کمی پرس 
که  فهمد  می  همسرش  های  ولایتی  هم  سایر  از  جو  و 
و  نیست  کارهایش  انجام  به  قادر  تنهایی  به  نامزدش 
خانواده  با  را  موضوع  وقتی  کند.  اش  کمک  یکی  باید 
شوهرش در میان می گذارد آن ها هم آب پاکی را روی 
دست عروس شان می ریزند و در جواب او می گویند 
جور  خودش  باید  او  و  آید  برنمی  شان  دست  از  کاری 

نامزدش را بکشد.
انجام  بــدون  که  ایــن  از  بعد  گوید:  می  جــوان  دختر   
شدم  متوجه  درآمــدم  نامزدم  عقد  به  کافی  تحقیقات 
بچه  یک  مثل  و  کند  نمی  رفتار  طبیعی  شوهرم  که 
نکند.  کار  چه  و  کند  کار  چه  که  بگویم  او  به  باید  مدام 
تازه آن موقع بود که متوجه شدم چه کلاهی سرم رفته 
خودم  انتخاب  که  گفتند  هم  شوهرم  خانواده  حتی  و 
بوده است و باید جورش را بکشم. بعد از این اتفاق به 
دادگاه خانواده آمدم تا تکلیف ام را با خانواده شوهرم 
کنم.  ام  آینده  حال  به  فکری  نشده  دیر  وهنوز  روشن 
البته خودم و خانواده ام اشتباه کردیم که فقط به گفته 

مردم بسنده کردیم و این گونه گرفتار شدیم.
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حوادث

عبرت 

محور  در  اتوبوس  واژگونی  و  پاترول  خودروی  با  اتوبوس  یک  تصادف  پی  در 
از  نفر   2 و  حادثه  دچــار  تن   17 مــرگ  جــاده  به  موسوم  گلستان  بجنورد- 
در  وخیم  حالت  با  پــاتــرول  خـــودروی  سرنشین  یک  و  اتــوبــوس  سرنشینان 
احمر  هلال  جمعیت  سرپرست  »محبان«  گفته  به  شدند.  بستری  بیمارستان 
خراسان شمالی، این حادثه ساعت 5:43 روز جمعه در ۱۸ کیلومتری محور 
داد. رئیس  رخ  صوفی  زمان  روستای  محدوده  در  گلستان  جنگل  به  آشخانه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ــوادث  ح مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانــس  مرکز 
بجنورد-  محور  در  اتوبوس  واژگونی  گفت:  باره  این  در  نیز  شمالی  خراسان 
»تقی  هستند.دکتر  بدحال  نفر   3 که  داشت  مصدوم  نفر   ۱۷ گلستان  جنگل 
به  نفر  از مصدومان حادثه در محل درمان  و ۱۴  نفر  افزود: 3  آبادی«  دولت 

بیمارستان های بجنورد و مانه و سملقان منتقل شدند.بنا بر نظر کارشناسان 
بوده  اتوبوس  راننده  سوی  از  جلو  به  نکردن  توجه  حادثه  این  علت  راه  پلیس 
است. حادثه خیزترین محور جاده ای خراسان شمالی طی سال های گذشته 

دیگر  با  کشور  شمال  مسافران  اتوبوس  رخ  به  رخ  تصادف  بروز  شاهد  بارها 
خودروها بوده است که مرگبارترین آن در سال 92 باعث جان باختن 9 نفر 
شد. پروژه 4 خطه کردن این محور از سال 1387 آغاز شد اما هم اکنون با 

وجود وعده های متعدد مسئولان کشوری و استانی از جمله رئیس جمهور 
آخرین  طبق  است.  شده  خطه   4 کیلومتری   142 محور  این  از  کیلومتر   87
وعده رئیس جمهور در سفر به استان، این پروژه باید تا سال آینده تکمیل شود 

اما طی امسال  حتی یک وجب از آن بهره برداری نشده است.

ماجرای زنی که با بیهوش کردن همراهان بیمار سرقت می کرد

15 سرقت مشابه در محوطه بیمارستان ها

جاده مرگ؛  17 حادثه دیده در تصادف اتوبوس با پاترول


